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شــبکه دوم ســیما در تمام چهار دهه گذشته 
کارنامــه پربــاری در ســاخت مجموعه‌هــای 
نوروزی نداشته است، در دهه‌های 60 و اوایل 
دهــه 70 ســریال‌های نــوروزی ایــن شــبکه تا 
حدود بســیاری تحت‌الشــعاع مجموعه‌های 
نوروزی شبکه اول سیما و پس از آن زیر سایه 
آثار نمایشــی دو شبکه اول و ســوم تلویزیون 
بوده‌انــد که بــه وضوح معدل بالاتر و ســابقه 
قابل دفاع‌تری از این منظر داشــته‌اند، حتی 
آن خطرپذیــری گاه‌گاهــی دیگر شــبکه‌ها در 
اختصــاص بســته )باکــس( نمایشــی عید به 
گونه‌های نمایشــی غیــر از طنز هــم در میان 
تصمیم‌گیــران این شــبکه در بازه‌های زمانی 
حاصــل  و  اســت  نداشــته  وجــود  مختلــف 
آن فهرســت بلنــد بالایــی از مجموعه‌هــای 
طنزی شــده که در حافظه‌ نمایشی بینندگان 

تلویزیونی آنچنان جایی ندارند.
کلــی  قاعــده  ایــن  از  هــم  امســال  نــوروز 
مســتثنی نبود تا ســریال ضعیــف »خداداد« 
میهمــان هــر شــبه کنداکتــور دومیــن شــبکه 
باســابقه تلویزیــون باشــد. مجموعــه‌ای بــه 
کارگردانــی علی غفــاری که تا اوایــل دهه 90 
بــا کارگردانــی فیلم‌هایــی نظیر »شــاهرگ« 
و »اســترداد« بیشــتر به عنوان یک ســینماگر 
شــناخته می‌‌شــد و البتــه در بــازه زمانــی 10 
ســاله گذشــته ضمــن اســتمرار فعالیت‌های 
مجموعــه  ســاخت  بــر  بیشــتر  ســینمایی، 
دنباله‌دار »بچه مهندس« برای همین شبکه 

دوم سیما متمرکز بوده است.
مجموعه نوروزی »خداداد«، بیشتر از هر 
عامــل دیگــری از فیلمنامه ضعیفــی ضربه 
خــورده کــه میلاد کــزازی مســئولیت نگارش 
آن را برعهــده داشــته اســت، در زمانه‌ای که 
فوران ســریال‌های متفــاوت و غافلگیرکننده 
از مجموعه‌هــای چند فصلــی بین‌المللی تا 
بعضــی از آثار شــبکه نمایش خانگــی بیداد 
می‌‌کند، بد نیست دســت‌اندرکاران نمایشی 

تلویزیــون توضیــح بدهند که چگونــه انتظار 
دارند مخاطبی که بــه آن حجم از آثار خوب 
و میخکوب کننده در تمام گونه‌های نمایشی 
دسترســی دارد، چــرا باید فرصت ارزشــمند 
نوروزی خود را برای پیگیری ســریالی در این 
حــد ضعیف و بــی کیفیت هدر بدهــد؟!! در 
تمــام طول داســتان ســریال، آنچه کــه دیده 
ایده‌پردازی‌هــای  بــرای  تــاش  نمی‌شــود، 
خلاقانــه و شــیوه پرداخــت متفاوتــی اســت 
که قــدری برای بیننــده امیدوارکننده باشــد، 
عــدم  ســر  از  شــاید  کــه  بدشانســی  بیننــده 
دسترسی به ســریال‌های خوب و یا دست‌کم 
بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت خــود ایــن 
مجموعــه را بــرای پیگیری انتخــاب کرده‌اند 
تقریباً همیشــه یک قدم از داستان مجموعه 
جلوتــر اســت و اتفاقات بعدی را به ســادگی 
در  آیــا  می‌‌کنــد،  پیش‌بینــی  خــوردن  آب 
دومیــن دهــه از دوران طلایــی سریال‌ســازی 
و  بدتــر  می‌‌تــوان  جهانــی‌اش،  مقیــاس  در 
غیرقابــل دفاع‌تر از این عمل کرد و همچنان 
توقــع جذب مخاطــب و جلب رضایــت او را 
داشــت؟!! از همــان قســمت اول مجموعــه 
کــه درخواســت وام خــداداد بــا بــازی رضــا 
ناجــی بــه ســختی و در آخریــن ســاعت‌های 
کاری ســال امضــا می‌‌شــود، کاملًا مشــخص 
اســت که این پول به این آســانی‌ها به دست 
او و خانــواده‌اش نخواهد رســید و این همان 
جلوتــر بودن بیننــده از ســریال در پیش‌بینی 
از  بشــدت  را  کار  کــه  اســت  وقایــع  درســت 
نفــس انداخته اســت، البته ایــن تمام ماجرا 
نیســت و ماجراهایــی نظیــر برگرداندن پول 
صنــدوق  وام  و  )دوســتانه(  خانوادگــی  وام 
مســجد محــل نیــز از پرداخت‌هــای ابتدایی 
و پیام‌هــای گل درشــت اخلاقــی بــی نصیب 
نیســتند، به ســادگی مشــخص اســت که این 
بــذل و بخشــش‌های بــه ظاهــر جوانمردانه 
بــزودی بلای جــان خانــواده خــداداد و خود 
او خواهند شــد کــه بــه پشــتوانه دریافت وام 
شــرکت محل کارش، حق طبیعــی و بدیهی 
خــود را بــه دیگــران وا می‌گذارنــد!! ضمــن 

اینکه به نظر می‌‌رســد جناب نویسنده و بدتر 
از او کارگــردان ســریال دســت‌کم 10 ســال از 
زمانــه خــود و مناســبات اقتصــادی آن دور 
هســتند کــه در ازای دریافــت وام 50 میلیون 
تومانی خــود را از دریافــت وام‌های دیگر بی 
نیــاز می‌‌بینند؟!! این نوعی قلــب واقعیت و 
وارونه جلوه دادن تورم افســار گسیخته کشور 
هــم می‌‌تواند باشــد و در عــوض پند اخلاقی 
مبتنی بر جوانمردی و نوعدوســتی به بیننده‌ 
زخــم خورده از تــورم و بیکاری و گرانی، انگار 
با تحریف واقعیت‌های اقتصادی جامعه بر 

زخم مخاطب نمک می‌‌پاشد.
همــه  ایــن  قبــال  در  می‌‌رســد  نظــر  بــه 
حفره‌هــای دراماتیــک، تیم ســازنده کار روی 
نمــک ذاتــی و نقش‌آفرینــی غریــزی بازیگر 
نقــش اول کار یعنــی رضــا ناجــی در نقــش 
چهره‌هایــی  دیگــر  از  اســتفاده  و  خــداداد 
همچون ســیاوش طهمورث، پیام دهکردی 
و... بیش از حد حســاب کرده است. واقعیت 
ایــن اســت کــه خاطــره خوشــایند بیننــده از 
بــر  مبتنــی  چنــدان  نــه  و  خــوب  بازی‌هــای 
دانــش بازیگــری رضــا ناجی، لهجه شــیرین 
و حتــی ارجــاع بــه فیلم خاطــره انگیــز »آواز 
بــا  مجیــدی  مجیــد  ســاخته  گنجشــک‌ها« 
موتورســواری‌های ایــن بازیگــر تــا انــدازه‌ای 
کارســاز خواهــد بــود همان طــور کــه قابلیت 
به‌کارگیــری  در  دهکــردی  پیــام  ســتودنی 
لهجه‌های مختلف از لهجه شیرین اصفهانی 
در همیــن ســریال و لهجه ایرانــی آمیخته با 
انگلیســی در مجموعــه »گانــدو«، ارجــاع به 
مجموعــه »زخــم کاری« بــا ســپردن مجــدد 
نقشــی شــبیه به ریزآبادی بزرگ به سیاوش 
طهمــورث و در نهایت فرصت نقش‌آفرینی 
مجــدد بــه چهره‌هایی همچون سوســن پرور 
و شــیرین بینا که سال‌هاســت کــم کارند ولی 
تمــام اینها و حتی شــوخی‌های کلامی بعضاً 
بامزه‌ای که بیشــتر در بازی بــا واژه‌ها صورت 
گرفتــه، هیچ کدام در غیاب یک متن خوب و 
قابل دفاع که بن‌مایه اولیه یک کار نمایشــی 

است، به مقصد نخواهند رسید.

 دردسرهای شیرین؛ بارها دورتر از کیفیت معیار
 برای سریال‌های نوروزی

نوروز امســال نیز همپای ســایر شــبکه‌های تلویزیون، شــبکه پنج سیما 
اقــدام به پخش ســریال »دردســرهای شــیرین« کــرد. در ســال‌های نه 
چنــدان دور شــبکه پنــج ســیما جزو شــبکه‌های اصلــی ســیما در حوزه 
پخش ســریال با مضامین عمدتاً خانوادگی و اجتماعی بود، اما هرچه 
از آن ســال‌ها بیشتر فاصله گرفته شــد، موج سریال‌سازی در این شبکه 
نیز به یک افول مشخص دچار شد. این شبکه در روزگاری محل پخش 
ســریال‌هایی بود که تمرکز جدی و هدفمند روی آسیب‌های اجتماعی 
و مســائل پیرامون نهاد خانواده داشــت. عید امســال نیز شــبکه پنج با 
ســریال دردســرهای شــیرین تلاش کرد تا میهمان خانــه خانواده‌هایی 
ایرانی باشــد اما چندان و آن طور که باید مورد اســتقبال مخاطبان قرار 
نگرفت، آن هم در شــرایطی که صدا و سیما با تمرکز بر تلویزیون موج 
اساســی از تولیــدات نــوروزی را بــه راه انداخته بــود که ایــن تولیدات از 
ســریال تا مســتند و فیلم ســینمایی و مستند - مســابقه‌های گوناگون و 
غیره متکثر بود و کافی بود تا یک اثر در میان ســایر آثار کم فروغ باشــد 

تا نزد نگاه مخاطب در این انبوه تولیدات نوروزی کمرنگ جلوه کند.
گذشــته از کلیاتی که پیرامون سریال دردسرهای شیرین با موضوع 
نه چندان جذابش در میان انبوه تولیدات سیما قابل بحث است و به 
آن پرداخته خواهد شد، ایده این سریال است که متمرکز بر مشکلات 
و معضــات و فرازوفرودهــا در زندگــی مشــترک یک زوج اســت؛ این 
ســریال بــر این مــورد ایده خود را اســتوار ســاخته بود و البتــه که مورد 
مذکــور از اصلی‌تریــن مــوارد دغدغه انگیــز ایرانی‌هــا در زمانه فعلی 
اســت امــا آنچه که این مــورد را در قالب یــک ایده ســریال تلویزیونی 
عیان می‌کند، نحوه اجرای آن ایده است تا مشابه نمونه‌های بسیار در 
گذشــته جنبه تکرار مکررات پیدا نکند که این ســریال نیز مانند موارد 
مشــابه، همان قالب‌ها و وجوه خانوادگی و ارتباطی در خانه یک زوج 
ایرانی امروزی را منتهی به‌مراتب با ساختاری به‌روزتر ظاهر کرده بود، 
بــدون آنکه در قالــب این ایده یــک اتفاق نو یا حداقــل یک پرداخت 
تازه با شــکلی متنــوع اما با همان دغدغه‌های جــاری خانوادگی برای 

مخاطب به ارمغان بیاورد.
در مورد دیگر موضوع این ســریال محل بحث و چالش است؛ چراکه 
اگر مســأله ســاخت یک ســریال در قالب تولیدات نوروزی بــا اقتضائات 
ایام نوروز مدنظر باشــد، طبیعتاً وجوه شــادی و نشــاط و انبســاط خاطر 
و ســرگرمی در آن اثــر ســریالی دارای اهمیت اصلی خواهــد بود. این در 
شــرایطی اســت که ســریال دردســرهای شــیرین با اشــاره بــه معضلات 
پیرامــون زندگــی مشــترک یــک زوج ایرانــی امــروزی نتوانســت نســبت 
مشــخصی را با وجه ســرگرم کننده و نشــاط‌ آور که عامــل محرکه اصلی 
تولیدات نوروزی سیما تصور می‌شود برقرار سازد؛ این در حالی است که 
تمرکز بر عامل ســرگرمی و نشــاط برای مخاطب در تولیدات تلویزیونی 
در ایام تعطیلات نوروزی بارها تأکید مؤکد مدیران ســیما بوده است اما 

آن چیزی که در ســریال دردسرهای شیرین به نظر رسید کمترین ارتباط 
و التزام در عمل به آن مژده‌ها و نویدهای مدیران سیمایی داشت! لازم 
به اشــاره اســت که این مهــم در کلیات یک ســریال باید خــود را از جنبه 
اهــداف ســرگرم کننده و نشــاط‌آور نمایــان ســازد و صرفاً تظاهــر و تکیه 
بــر وجــود چند موقعیــت طنــز و رفتارهــای پراکنده کمیک از ســوی یک 
بازیگر در ســریال دردســرهای شــیرین نمی‌تواند آن اهداف را در سریال 
تأمین ســازد؛ از همین رو مشــخص می‌شــود که این ســریال از اســاس با 
هدف تولیدات سرگرم کننده و نشاط آور مختص ایام تعطیلات نوروزی 

فراهم نشده بوده است!
در یــک جمع‌بندی کلی و با در نظر گرفتــن کیفیت فرمی و محتوایی 
ســریال دردسرهای شــیرین، این سؤال مطرح می‌شــود که چه ضرورتی 
دارد تا ســیمای جمهوری اســامی ایران همزمان با رســیدن ایام خاص 
و مناســبتی مانند تعطیلات نوروزی رو به تولیدات بســیار وسیع و متکثر 
در گســتره چنــد شــبکه خــود بیــاورد؟ و آیا یک یا دو ســریال محــدود در 
قالــب دو شــبکه اما با کیفیت و بــا پیش‌بینی جــذب حداکثری مخاطب 
نمی‌تواند جایگزین انبوه تولیدات ســریالی در ســیما شود؟ این مورد در 
حالی مطرح اســت که گویا میل به انبوه‌ســازی در تولیدات ورای در نظر 
گرفتــن کیفیت تولیدات خصوصاً ســریال به رویه ثابت مدیران ســیمای 
جمهوری اســامی تبدیل شــده اســت و گویــا تولید انبــوه را نوعی برتری 
در فضــای رقابت در جذب مخاطب قلمــداد کرده‌اند! که اگر این چنین 
اســت باید در نظر داشــت که همچنان که تولیدات باکیفیت سریال‌های 
تلویزیونی می‌تواند در جذب مخاطب به تلویزیون مؤثر باشــد، از آن سو 
اگر به طور مثال یک سریال از کیفیت مناسب برخوردار نباشد، می‌تواند 
بارها جذب دوباره مخاطب به تلویزیون را برای سیما با دشواری مواجه 
ســازد؛ در شــرایطی که امروزه دیگر تولیدات سریالی ســیمای جمهوری 
اســامی ایــران به تنهایــی میهمــان خانــه و خانواده‌های ایرانی نیســت 
و همپــای آن شــبکه‌های مجازی و شــبکه نمایش خانگــی و برنامه‌های 
ســرگرم کننــده، مفرح و شــاد ماهــواره‌ای نیز یک رقیب جدی رســانه‌ای 
برای ســیمای جمهوری اســامی در تولیدات رســانه‌ای خصوصاً در ایام 
تعطیلات نوروزی و دیگر ایام مناســبتی به حســاب می‌آیــد! از این رو به 
محــض آنکه یک اثر به طور مثال یک ســریال نتوانــد مخاطب ایرانی را 
بــه خود جــذب کند، مخاطب قــدرت انتخاب زیاد و متکثــری در فضای 
کلان رســانه‌های داخلــی و خارجــی خواهد داشــت. حال با این شــرایط 
میزان عیار دو عامل کلیدی ایده تا اجرا و موضوع در سریال دردسرهای 
شــیرین بهتــر می‌تواند در بوته نقد و بررســی ارزش کیفی قــرار بگیرد که 
آیــا ایــن ســریال توانســت در طول حــدود دو هفتــه مخاطــب را به خود 
مشــغول سازد یا خیر؟ آیا جذابیت‌های این ســریال، کشش و توان برای 
آنکــه مخاطــب ایرانــی بــرای تماشــای آن شــب‌ها لحظه‌شــماری کند، 
داشــت؟ اینها سؤالاتی اســت که برای مخاطب ایرانی که ناظر وضعیت 
موجود سریال‌ســازی در سیمای جمهوری اســامی است و گاهی برخی 
آثــار ســریالی در شــبکه‌های مختلــف ســیما را نیز بــرای تماشــا انتخاب 
می‌کند دارای پاسخ روشن است، اما مدیران سیما می‌توانند با رجوع به 
ســامانه‌های دقیق نظرســنجی و پایش مخاطب مستقر در سازمان صدا 
و ســیما به کیفیت و اثرگذاری ســریال‌هایی مانند دردسرهای شیرین پی 
ببرند و بررســی کنند که تداوم این رویه در سریا‌ل‌ســازی در ســیما تا کی 

ممکن است و ارزش دارد!

نگاهی به مجموعه تلویزیونی »زیرخاکی 3« نگاهی به سریال نوروزی »خداداد«

روایت طنازانه از ادوار مختلف تاریخ
»زیرخاکــی«  تلویزیونــی  ســریال 
یکــی از مجموعه‌هایــی اســت کــه 
مختلــف  فصــول  ســاخت  تــداوم 
تلویزیــون  بی برنامگی‌هــای  آن، 
در تولیــد آثار نمایشــی دنباله‌دار را 
نقــض می‌‌کنــد، برخــاف اکثریت 
مجموعه‌هــای چند فصلی ســیما 
تولیــد  »پایتخــت«  ماننــد  یــا  کــه 
فصــول تــازه‌ آنهــا دائمــاً بــا امــا و 
اگرهایی مواجه می‌‌شود یا همچون 
از  »نفــس«  و  »پــدر«  ســریال‌های 
ساخت دنباله‌ آنها با وجود گذشت 
چند ســال از پخش فصل اول هیچ 
نشــانه‌ای دیده نمی‌شــود، ســریال 
»زیرخاکــی« از آغــاز پخــش فصل 
یــک در بهــار 1399 تا همیــن نوروز 
اخیر مرتــب و مبتنی بــر برنامه در 
3 فصل پیاپی ســاخته شــده و روی 
آنتــن رفتــه اســت. جلیل ســامان، 
نویســنده و کارگردان »زیرخاکی« را 
تا پیش از این سریال با آثاری نظیر 

»ارمغان تاریکی«، »پروانه« و »نفس« می‌‌شناختیم که همگی آثاری با بن‌مایه مبارزات مسلحانه بودند 
از مبارزه گروه‌های مســلح با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم پهلوی تا درگیری‌های مسلحانه گروهک‌های 
ضدانقلابــی بــا نهادهای امنیتی انقلابی. اما جلیل ســامان در بهــار 1399 و در ماه‌های آغازین کرونا که 
شــرایط کشــور ملتهب و روحیه اجتماعی بنا به همه‌گیری این بیماری در پایین‌ترین میزان ممکن بود 
فصل اول این مجموعه را به سرعت برای پخش از آنتن بهاری شبکه اول سیما آماده کرد، مجموعه‌ای 
که طنز متفاوت و دوست داشتنی آن در همان چند قسمت اول توجه بینندگان عام و کارشناسان حوزه 
نمایش را به سوی خود جلب کرد و خیلی زود در رسته آثار سریال‌های پرطرفدار تلویزیونی قرار گرفت 
تا نام جلیل ســامان به عنوان مجموعه‌ســاز قابلی که توانایی کار در گونه‌های متفاوت نمایشــی را دارد 
دوباره مطرح شــود. شــاید مهم‌ترین ویژگی مجموعه »زیرخاکی« در همین بســتر زمانی اتفاقات ریز و 
درشت آن باشد، جلیل سامان که به هر حال نمی‌توانسته از مضمون سیاسی/ مبارزاتی/ انقلابی مورد 
علاقه‌اش در ســریال ســازی دست بکشــد با تغییر رویکرد و نگاه جدی خود به این مضامین، زندگی پر 
دردســر یــک کاراکتــر طنز بامزه و البته تا اندازه‌ای ســفیه به نام »فریبرز باغ بیشــه« را در بســتر یک بازه 
زمانی دو دهه‌ای از اوایل دهه 50 تا اواخر دهه 60 خورشــیدی روایت کر ده اســت،  طی این دوره زمانی 
پر فراز و فرود که اوج‌گیری مبارزات انقلابیون با رژیم پهلوی، ســقوط این رژیم، التهابات سیاســی اوایل 
انقلاب، درگیری‌های مسلحانه نیروهای انقلاب با گروهک‌های برانداز و در نهایت تجاوز ارتش متجاوز 
عــراق بــه ایران و مقولاتی نظیر جبهه و جنگ و اســارت در عرصه اجتماع بســیار پررنــگ بودند کاراکتر 
»فریبرز« هم با سفاهت و بلاهت ذاتی و البته بامزه و دوست داشتنی خود در میانه این وقایع قرار داشته 
و در هر مقطعی دچار گرفتاری‌های ناشــی از همان حماقت ذاتی خود می‌‌شــود. از آثاری مانند سه‌گانه 
»اخراجی‌ها« ساخته مسعود ده نمکی  یا »لیلی با من است« به کارگردانی کمال تبریزی که با رویکرد 
شوخی و طنز در فضای جبهه روایت می‌‌شدند که بگذریم باید پذیرفت که تا به حال هیچ اثر نمایشی 
دیگری ادوار مختلف ملتهب کشور از منظر سیاسی این گونه طنازانه و با رویکرد شوخی و نگاه غیرجدی 

روایت نشده است.
صرف‌نظــر از متــن خــوب و کارگردانــی بجــا و قابل دفاع ســامان، آنچه کــه این مجموعــه را دیدنی 
و دلنشــین کــرده، نقش‌آفرینــی دو بازیگر نقش‌هــای اصلی آن در 3 فصل گذشــته بوده اســت. پژمان 
جمشــیدی کــه در جوهره نــاب بازیگــری او دیگر کوچک‌تریــن تردیدی وجود نــدارد و دیگــر از آن دوره 
ناباوری‌های مبتنی بر فوتبالیست بودن و به عنوان بازیگر پذیرفته نشدن با سلامت و قدرت عبور کرده 
در این نقش عالی و بی نقص است، فهم درست مختصات نقش و اجرای هنرمندانه آن به شکل‌گیری 
تصویر کاراکتر دوست داشتنی »فریبرز« انجامیده که در میانه‌ عقل و بی عقلی زندگی می‌‌کند و بی شک 
نگاه داشــتن تداوم حسی برای خلق یکدست این پرســوناژ کار ساده‌ای نبوده است در نقطه مقابل این 
کاراکتر هم کاراکتر جذاب و دوســت داشــتنی همســر فریبرز »پری خانم« با بازی ژاله صامتی گزیده کار 
به اوجی دست نیافتنی، دست پیدا کرده است، بده و بستان‌های این دو بازیگر با فهم و خلاقیت عالی 
خود آنها و البته هدایت درست و دقیق کارگردان از قله‌های این سریال محبوب و دیدنی است به اینها 
می‌‌تــوان اضافه کرد حضور قدرتمندانه بازیگــران دیگری همچون ‌هادی حجازی فر در نقش فرهاد در 
فصل اول مجموعه، نادر فلاح در نقش اسکندر و البته گیتی قاسمی در نقش »کشور خانم« که در فصل 
تازه این مجموعه با لهجه درســت و اصیل ملایری، بازی فوق‌العاده‌ای ارائه داده اســت که بی تردید از 

سبقه درخشان تئاتری او سرچشمه می‌‌گیرد.
به عنوان سخن آخر می‌‌توان گفت که استمرار حضور بازیگری مثل پژمان جمشیدی در این سریال 
نشان می‌‌دهد که فاصله گرفتن ستارگان سینما از تلویزیون و اقبال بیشتر آنها به شبکه نمایش خانگی  
علاوه بر بســیاری از مؤلفه‌های دیگر، از افت کیفی آثار نمایشــی تلویزیونی هم نشــأت می‌‌گیرد و زمانی 
که آثار خوبی نظیر همین مجموعه »زیرخاکی« ســاخته و بر اســاس یک برنامه‌ریزی مدون ادامه یابند 

حضور بازیگران خوب و چهره هم گزینه دور از دسترسی نخواهد بود.

 عاشــقانه نجــا خصوصــاً در فصــل اول کــه در 
میانه مســیر با جریان هجوم عــراق به مرزهای 
ایران در ابتدای جنگ تحمیلی همسو و متقاطع 
می‌شــود دارای موضوعــی چالشــی اســت. این 
چالــش تا حدودی از آن جنبه که یک عاشــقانه 
از ســوی پســر با شــرطی از ســوی دختر مبنی بر 
رســیدن به زیــارت اربعین توســط پســر در ازای 
دادن پاســخ مثبت ازدواج به او همســو می‌شود 
نیز بــه جذابیت‌هــای موضوعی ســریال افزوده 
بــود. البته کــه در میانــه راه و با هجــوم عراق به 
خرمشهر و آشفتگی در جریان این هجوم، مسیر 
داســتان و شــرط دختر و پســر کــه درگیــر با یک 
عاشــقانه ســخت هســتند با اتفاقــات و حوادثی 

توأم می شود که به جذابیت سریال می‌افزاید.
عبد عاشق‌پیشــه در مسیر شــرط دختر برای 
دادن پاســخ مثبــت ناغافــل تــن بــه اســارت در 
زنــدان مخــوف بعثی‌هــا می‌دهد کــه گویی این 
مسیر تازه ابتدای راه آزمون دیگری برای عبد در 
مسیر عاشــقی است و گویا عشــق آن روی دیگر 
جــرار خــود را نیز برای او نمایان ســاخته اســت. 
ایــن فضــا از فصــل اول نجــا تا فصــل دوم‌اش 
گســترش می‌یابــد، البته که میــان پخش فصل 
اول آن در مهرماه 1399 تا پخش فصل دوم این 
ســریال در تعطیلات نوروزی ســال 1401 فاصله 
طولانــی ایجــاد شــده اســت و ایــن مســأله خود 
یکــی از عواملی اســت که بر اقبــال مخاطب در 
یکپارچه نگری به جریان این سریال در طول دو 
فصل اثر منفی گذاشــته اســت. مورد دیگری که 
در این مسیر اثر منفی داشته موقعیت‌نشناسی 

و زمــان پخــش فصــل دوم ســریال نجلا اســت. 
شــروع فصــل دوم از محــدوده اســارت عبــد در 
زنــدان مخوف بعثی‌ها شــکل می‌گیــرد که او در 
شــرایط بســیار بــدی با مــرگ و زندگی دســت و 
پنجــه نرم می‌کند و از طرف دیگــر خانواده او در 
ایران که درگیر با جنگ اســت نگران و مشــوش 
در بی‌خبری از حال او به ســر می‌برند و نجلا نیز 
به یک بحران و طوفان درونی مبتلا شده که چه 
بسا او خود را در این میانه مقصد می‌داند و این 
مســأله از جنبه آن شــرط که نجلا بــرای عبد در 
قبال دادن پاســخ مثبت ازدواج مشخص کرده، 
وی را از کانــون یک عاشــقانه بــه مرکز تقصیرها 
منتقــل کرده اســت و خانــواده عبــد و خصوصاً 
خواهر او، نجلا را مقصر در این جریان می‌دانند 
و از وی متنفرنــد کــه ایــن چالش بــه عنوان یک 
چالش عقیدتی شــک گونه با دستمایه خانواده 
و عشــق می‌توانســت بــه نحــو مطلوب‌تــری در 
فصل دوم به بســط و گسترش برســد و به جای 
سرکشــیدن گاه و بیــگاه بــه حواشــی و گره‌هــای 
فرعی داســتان، همواره چالش مذکور به مسأله 

اصلی و برجسته‌ترین نقطه داستان بدل شود.
اســت؛  کارگردانــی  جنــس  دو  دارای  نجــا 
ســکانس‌های اســارت و زنــدان توســط یک تیم 
کارگردانــی و ســکانس‌های شــهر و خانــه عبــد 
و غیــره توســط تیــم دیگــر کارگردانــی طراحــی 
و کارگردانــی شــده اســت کــه ایــن مســأله یــک 
ضایعــه از جنس دوپارگی آشــکار به فصل دوم 
ســریال وارد آورده اســت. این مسأله وقتی خود 
را آشــکار می‌ســازد کــه در تدوین ســکانس‌های 
اســارت عبد و دوســتانش در زنــدان و حتی فرار 
آنهــا، بی‌محابــا در ادامه و امتداد ســکانس‌های 

درگیــری و چالش‌هــای خانواده عبد در شــهر با 
نجــا قرار می‌گیرد و گویی مخاطب با دو فضای 
متفــاوت در یــک داســتان روبه‌رو اســت! که این 
مسأله تمرکز مخاطب را در ارتباط با پیوند دادن 
خطــوط و پیرنگ‌هــای فرعی بــه پیرنگ اصلی 
ســریال مشــوش کرده اســت. اگــر ایــن دوپارگی 
به نحو صحیح کنترل و مدیریت می‌شــد و تنها 
یــک ذهن کارگردانی از جنبــه فردی آن بر تمام 
فضای ســریال متمرکز بود شــاید ضمــن ایجاد 
یکپارچگــی در فصــل دوم، فاصلــه ایجاد شــده 
حدوداً دوســاله میان دو فصل نیــز قابل ترمیم 

بود.
افــزون بــر ضعف‌هایــی کــه ذکــر شــد زمان 
پخش فصل دوم ســریال نجلا اصلًا مناســب با 
حال و هوا و فضای کلی داســتان نیســت. فصل 
دوم دقیقــاً در ایامــی پخــش شــده کــه ترجیحاً 
کنداکتــور ســیما از جنبــه مخاطب شناســانه آن 
در ایام تعطیلات ســال نو متمایــل به برنامه‌ها 
و ســریال‌های شــاد و با نشــاط اســت کــه ضمن 
رعایت جنبه‌های ســرگرم‌‌کننده، نشــاط نوروزی 
و ایــام خوش تعطیلات نوروزی حلاوت بیشــتر 
یابد، اما نجلا به واسطه فضای غالب غمبار آن 
کــه ترکیبی از مفاهیم فراق و غم دوری و غربت 
و تجــاوز دشــمن به مــام وطن ضمن بیــان درد 
عشــق و رونمایی از روی جرار عشق است، اصلًا 
سریال مناسبی برای این ایام نبود. البته که شاید 
پخش شــبکه سوم ســیما، مســأله تمرکز بیشتر 
مخاطب بــه تلویزیــون در ایام تعطیلات ســال 
نو را در مقایســه با دیگر ایام سال بهانه‌ای تصور 
کرده باشــد تــا این ســریال را در ایــام تعطیلات 
نــوروزی برای اســتقبال بیشــتر مخاطب پخش 

کند اما این اقدام از جذابیت داستان اصلی نجلا 
به واســطه ضعف در برآورد زمان مناسب برای 
پخش تا حد محسوســی کاسته بود. این ضعف 
در زمــان نشناســی در پخــش چنین ســریالی با 
چنیــن ویژگی‌هــای تراژیــک و غمبــار، در حالی 
اســت کــه بلافاصلــه پــس از اتمــام تعطیــات 
نوروزی جامعه و رســانه صدا و ســیما با انبوهی 
از برنامه‌های مناســبتی به اســتقبال ماه مبارک 
رمضــان مــی رود و شــاید بــا وقفــه و تحملی دو 
هفته‌ای از ســوی پخش شــبکه ســوم سیما، ایام 
شــب‌های مــاه مبــارک رمضــان زمان مناســبی 

برای پخش فصل دوم سریال نجلا می‌بود.
افزون بر ضعف‌هایی که ذکر شــد لازم است 
تــا عنوان شــود کــه یکی از محاســن فصــل دوم 
ســریال نجلا معطوف بر هدایــت اصولی و فنی 
و هنری صحیح مســأله چالشــی - ملی لهجه و 
گویــش در ادای دیالوگ‌ها اســت؛ در این رابطه 
پــس از آنکه انبوه ســریال‌های پخش شــده طی 
ســال‌های اخیــر در ســیما بــه بهره‌بــرداری بــا 
ضعــف وافــر از لهجه‌هــا و گویش‌هــای مناطق 
مختلف ایران مشــغول بوده‌اند که این مسأله با 
ضعف‌ها و چالش‌ها و در مواردی جنجال‌هایی 

نیز همراه بوده اســت، نجلا جزو آن دسته از آثار 
ســریالی اســت که گویش و لهجه را در حدی که 
در خدمــت بیان و روایت داســتان و قصه باشــد 
بــه نحو اصولــی و فنی به کار گرفته اســت، حتی 
بــرای بازیگرانی کــه کمترین نســبت و ارتباط با 
گویــش جنوبــی و خصوصاً عربی خوزســتانی را 
دارنــد. افزون بر این نکتــه در فصل دوم نجلا از 
بازیگرانی اســتفاده شــده اســت که اساساً عربی 
صحبت می‌کنند و نه اینکه دیالوگ فارســی را با 
لهجه اشتباه و دست و پا شکسته عربی ادا کنند. 
لذا در ســریال نجلا از آن جنبه که دیالوگ کاملًا 
با زبان معیار عربی بیان شده است، تأثیر حسی 
و القــای اقتضائــات فضــا و موقعیــت در طــول 
داســتان در برخــی ســکانس‌ها بــه خوبــی برای 
مخاطب عیان و ارائه شــده است که این مسأله 
از محاســن قابــل توجه فصل دوم ســریال نجلا 
نســبت به فصــل گذشــته آن و حتی نســبت به 
سایر سریال‌هایی اســت که تلاش می‌کنند زبان 
فارســی را با لهجه عربی مخلوط و بیان کنند که 
گاهی این ضایعه آنچنان از حس بیرون می‌زند 
کــه تماشــای ادامــه ســریال را بــرای مخاطب با 

بی‌انگیزگی و رخوت همراه می‌کند!

نمونه بارز زمان‌نشناسی سیما در پخش سریال

پخش تراژدی نجلا در ایام تعطیلات نوروزی!
پوریا فرجی

منتقد


